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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه‌ی آموزشی وتربیتی
ویژه‌ي کودکان ‌پيش‌دبستاني و دانش آموزان پایه‌ي اوّل ابتدایی
 دوره‌ي سی‌ام • شماره‌ي پي در پي ۲۴۹ • بهمن 140۲ • 32 صفحه

۵۵ بگرد  و
 پیدا کن

این‌جا تعدادی کلمه وجود دارد که تصاویرآن‌ها میان جنگل 
هستند.

هر تصویررا پیدا کن و به کلمه خودش وصل کن.

• رضیّه صمیمی
• تصویرگر: زهرا سادات محسنی

مدرسه نرده

بلبل

درخت

قوری توپ

کیف کفش

نیمکت



رشد کودک  شماره‌ی ۵
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ويژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پايه‌ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي سي‌‌ام  بهمن 140۲

شماره ي پي درپي ۲۴۹ 

در  مجلهّ  اين  تا  است  كرده  را  تلاش خود  همه‌ي  مجلّّات رشد  خانواده‌ي 
دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گیرد و همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن 

عزيز اسلامي‌مان امكان تهيّه‌ی آن را داشته باشند.
قیمت: 90000 ریال

در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک 
پرسیده شده یا از او خواسته شده است 
فعّالیّتی را انجام دهد. برای پاسخ‌دادن به 
و  فعّالیّت‌ها  انجام‌دادن  و  پرسش‌ها  این 
فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 
را یاری کنید. در مجلهّ، اوّلین چیزی که 
توجه کودک دلبندمان را جلب می‌کند و 
در انتقال حس و محتوای متن نقش مهمّی 

دارد، تصویر است.

مجلـّه ی کـودک، غنچه‌هـای  اصلـی  مخاطـب 
مسـیر  ابتـدای  در  کـه  هسـتند  مـا  کوچـک 
از  دارنـد.  قـرار  خوانـدن  مهـارت  فراگیـری 
همیـن رو، بـرای خواندن مطالب مجلهّ  و ارتباط 
دوسـویه بـا نویسـندگان و کارشناسـان مـا، بـه 
کمـک و همراهـی شـما عزیـزان نیـاز دارنـد. 

یکی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه 
می‌توانید  و شما  کند  تعریف  تصویرها  از روی  را 
بنویسید.  برایش  می‌کند  تعریف  که  را  قصّه‌ای 
قبل از خواندن متن، از کودک بخواهید تصویرها 
با  بزند.  حرف  آن‌ها  مورد  در  و  ببیند  خوب  را 
این شیوه، در واقع او را به شنیدن و خواندن متن 
علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او با اشتیاق بیشتری 

متن را دنبال خواهد کرد.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، دفترانتشارات و 
فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 15875-6588
تلفن:021-88490230

تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ021
و  77633208 ـ021

خوانندگان رشد شــما مي‌‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشي‌ها  و 
مطالب خود را به مركز بررســي آثار مجلّّات رشد به نشاني زير 

بفرستيد:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

تلفن: 88305772 ـ021
 دورنگار: 021-88301478   

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزيع: شركت اُفست

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،

حسن دولت آبادی، محمّدرضا رشیدی،
محمّدعلي ارجمند، مریم اسلامی )كارشناس شعر(  

ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: ناصر حسنی

ويراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد: مریم ربانی

۲ بهمن: ولادت امام جواد)ع(
5 بهمن: ولادت امام علی)ع(

۷ بهمن: وفات حضرت زینب)س(
12 بهمن: بازگشت امام خمینی)ره( به ایران

آغاز دهه فجر
۱۷ بهمن: شهادت امام موسی کاظم)ع(

۱۹ بهمن: مبعث رسول اکرم)ص(، روز نیروی هوایی
۲۲ بهمن: پیروزی انقلاب اسلامی

۲۴ بهمن: ولادت امام حسین)ع( و روز پاسدار
۲۵ بهمن: ولادت حضرت ابوالفضل)ع( و روز جانباز

2۶ بهمن: ولادت امام سجاد)ع(

1  كوچك، امّا محكم 

2  شعر  

4 بستنی وانیلی

۸ آدم برفی

۱۰ سلام پرُ ستاره

۱۲  فراری!

۱۴ قصّه در قصّه

۱۶ کتاب کتاب

۱۷  چتر نجات

۱۸  دیواری که می‌خندد

۲۰  توپ و حلقه

۲۲  چرا این شکلی!

۲۳   به‌به چقدر خوش‌مزه!

۲۴   قلکّ یک‌ساله

۲۵  یک گلدان، گل کاغذی

۲۶  درّه‌ی مهربان

۲۸  بگرد و پیدا کن

۳۰  موش‌کور خیلی خیلی   	

        مهربان
۳۲  رنگین کمان

ت خوبي انجام مي‌شود 
تصاوير و خانه‌هايي را كه در آن فعّاليّ

گ كن تا به كلمه‌اي كه در اين صفحه‌پنهان شده برسي!
رن

www.roshdmag.ir/u/3i8
ارتباط با مرکز بررسـی‌آثار

كانال مجلهّ‌ي رشدكودك:  
@roshd_kodak

در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.

@nazar.roshdmag.ir

معلمّ و مربیّ عزیز،
پدر و مادر مهربان
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چه ماشین بزرگ و قشنگی!
چه رنگ خوبی!

نه!
من همین رو می‌خوام!

وای، چه ماشين محكمي!
کاش به حرفت گوش کرده بودم 

مامان!

به نظر من این ماشین 
کوچیکه محکم‌تره!

به نظرم همه‌ی ماشین‌ها
رو ببينيم، بعد انتخاب كنيم. 

اشکال نداره!
دفعه‌ی بعد با دقّت بیشتری 

خرید می‌کنیم!

عجب ماشین بزرگی!

چند روز بعد...
مقاومت  تا

 پیروزی

كوچک، 

محكم اما 
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عید مبعث
• اکرم السادات هاشمی‌پور

در کوه نور آن روز
یک اتفّاق افتاد

 یک اتفّاق خوب
 یک اتفّاق شاد

مبعث رسید و عید 
در شهر برپا شد

آن مردِ نورانی
پیغمبر ما شد

جشن لاله‌ها
• عفت زینلی

دارد دوباره می‌رسد
جشن بزرگ انقلاب 

یک لاله چسباندم به در
یک لاله هم، نزدیک قاب

قاب قشنگی که در آن
عکس امام و رهبر است

در ماه بهمن، مدرسه
با لاله‌ها، خوشگل‌تر است

هدیه‌ی تولّد
•  منیره هاشمی

بابا رسیده از راه 
روز تولدّ اوست 

با بوی کیک مامان 
خانه دوباره خوش‌بوست 

یک جعبه روی میز است 
آن را خریده مامان 

من حَدس می‌زنم چیست 
پیراهن است در آن 

من هدیه‌ای ندارم 
جز چند بوس و لبخند 
یک بوس را چطوری 
در جعبه می‌گذارند؟

کلاغ و یخ
• خاتون حسنی

کلاغه رو یخ نشست
 یخ تَ ترَق تقَ شکست

کلاغه جا‌به‌جا شد
رو یخ‌ها کلهّ پا شد 

 ترسید و زود فرار کرد
یه هفته قار و قار کرد

 من و قاشقم
•  مریم مهرآبادی

خود را سر سفره
در قاشقم دیدم 

یک چیز جالب را
امروز فهمیدم

در گودی قاشق
عکسم سر و ته شد

در پشت آن بودم
یک کم شبیه خود

این آدم بر عکس
در قاشق من کیست؟

 خیلی کج و کوله ا‌ست
شکل خود من نیست!

جشن برف
•  مریم اسلامی

امروز برف آمد
آرام و دانه‌دانه

با خواهرم گرفتیم
یک جَشن برفکانه

چیدیم روی میزی
چای و لبو و شلغم

یک عکس هم گرفتیم
در زیر برف با هم 

را 
با 
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اوّل اشاره  در اين درس‌قصّه به این موارد در کتاب درسي پایه‌ی 
شده‌است: 

- نشانه‌ی حرف »ف« در کلمه‌ی پرتکرار آدم برفی در کتاب فارسی.
- مبحث شکل‌های هندسی در کتاب ریاضی. بستنی وانیلی

شده  سفید  همه‌جا  شدم،  بیدار  که  خواب  از 
زمین  روی  وانیلی  بستنی  کلیّ  کسی  انگار  بود! 
دید،  پنجره  پشت  را  من  که  مادر  باشد!  ریخته 
خاطر  به  امروز  باریده.  برف  »امیرمحمّد  گفت: 
زدم روی  است.« شپلق  تعطیل  برف مدرسه‌ات 
پیشانی‌ام و گفتم: »وای نه! امروز می‌خواستیم با 
بچّه‌ها برای روز باباها فکری کنیم. حالا من چه 

هدیه‌ای برای بابا درست کنم؟«
صدای  چه  »سرت  گفت:  و  خندید  کمی  مامان 
اوّل برف‌بازی بعد هدیه‌ی  هندوانه‌ای داد! حالا 

بابا جون!«

به  مامانی  با  شدیم،  آماده  که  خواهرم  و  من 
گروپ...  تولوپ...  تالاپ...  رفتیم.  پارک 
مامان  دست  از  و  می‌خندید  بلندبلند  ریحانه 
فرار  بود،  کرده  درست  برفی  گلوله  کلیّ  که 
کلهّ‌ی  به  هم  گلوله‌برفی‌ها  از  تا  سه  می‌کرد. 

من خورد.
رفتم  و  کردم  درست  گلوله  تا  چند  هم  من 

سراغ مامانی. بگیر که اومد. 

ریحانه داد می‌زد گلوله، گلوله‌برفی می‌خوام. 
من هم بدو بدو یک گلوله به او دادم. هر دو 
کردیم.  پرتاب  مامانی  به  و  کشیدیم  نقشه 
نرود.  در  که  بود  را گرفته  مامان  پای  ریحانه 

من هم هرچه گلوله داشتم، پرت کردم.
مامانی که از کار ما می‌خندید، گفت: »تسلیم... 

تسلیم! بیاید آدم‌برفی درست کنیم!«

گلوله ‌برفی
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هدیه‌ی بابایی
راستی مامان، حالا هدیه‌ی بابا را چکار کنیم؟ امروز روز باباهاست.

ریحانه گفت: »به نظرم آدم‌برفی‌ها را با خودمان ببریم و به باباجون هدیه کنیم.«
من گفتم: »این‌ها که تا به خانه برسند آب می‌شوند!«

ریحانه خندید و گفت: »خب، آن‌‌وقت همه می‌شوند آدم‌آبی.«
مامانی گفت: »نظرتان در مورد کاردستی چیست؟«

فکر بدی نبود. به مامانی گفتم: »عالیه! می‌تونیم کاردستی آدم‌برفی درست کنیم.«
همه با هم رفتیم به سمت خانه تا آدم‌برفی کاغذی درست کنیم.

کنیم، آدم‌برفی درست  آدم‌برفی  گفت  مامان  وقتی 
گفتم  ریحانه  و  مامانی  به  زد.  سرم  به  فکری 
کنیم.  درست  جورواجور  آدم‌برفی‌های‌  بیاید 
ریحانه گفت: »من می‌خواهم یک آدم گردالوی 

برفی بسازم.«
آدم  یک  می‌خواهم  هم  »من  گفت:  مامانی 
چهارگوش برفی بسازم.« هر دو شروع کردند 

به جمع‌کردن برف.
من هم یک آدم سه‌گوش برفی ساختم.

بابا  برای  و  گرفتیم  دسته‌جمعی  عکس  یک 
فرستادیم.

کاردستی
ریحانه وسایل کاردستی را آورد و با مامان نشستیم تا هدیه‌ی بابا را درست کنیم.

مامان گفت: »خب، حالا چطور هدیه را بسازیم؟«
ریحانه گفت: »به نظرم یک آدم برفی بزرگ درست کنیم.«

با هم یک خانواده‌ی برفی درست  »بیاید  اما من فکر دیگری به سرم زد و گفتم: 
کنیم.«

هر دو از پیشنهاد من خوششان آمده بود. گفتند: »عالیه!«
با کمی پنبه و چسب، کاردستی خانواده‌ی برفی را درست کردیم. بابا که به خانه 

آمد، هدیه‌مان را به او دادیم.
بابا گفت: »حالا من همیشه شما را در کنار خودم دارم؛ یک خانواده‌ی برفی.«

رشد كودک۵   بهمن  140۲ 7رشد كودک۵   بهمن  140۲ 6



کاردستیکاردستی
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آدم‌برفی 
وسايل لازم:

مقّوای مشکی
کاغذ سفید

گچ قلمی سفید
 چسب و قيچي

پنبه
مداد رنگی

دايره را از وسط تا بزن تا نیم‌دایره شود. مقّوای مشکی را به شكل كي دايره ببر.
نیم‌دایره را هم از وسط تا بزن )مانند شکل(.

با گچ يا مداد رنگي سفيد، روي قسمت 
بالايي دايره نقّاشي كن.

۱

۳

حالا نوبت آدم برفی است.

با كمك در بطری یا هر چیز 
گردی كي آدم برفي بكش. 

برایش شال و کلاه بگذار و یک 
خط صاف پایین آدم برفی بکش.

حالا دور آدم برفی را ببر.

لبه‌ي پایین بدن آدم برفی را تا 
کن )از روی خطّی که کشیدی( 
روی قسمت تا شده چسب بزن 
و آدم‌برفی را به مقوّا بچسبان. 

۶

۵
ي 

ست
رد

 كا
ين

ت ا
اخ

 س
ش

رو
ن.

ببي
جا 

 اين
را

در آخر، پنبه‌ها را کنار 
آدم‌برفی بچسبان. 

حالا كي تابلوي زمستاني 
با آدم‌برفي داريم.

نوبت قسمت پایین دايره است.
با قيچي از لبه‌ي پايين دايره تا نقطه‌ي وسط را ببر 

)مانند شكل(.
لبه‌ی خطّ برش را در جهت پیکانه)فلش( حرکت 

بده. طوری که لبه‌های دايره به‌طور كامل روی هم 
قرار بگیرند. بعد با چسب محکم كن.

۷

۴

آدم برفی شما آماده است 

۲
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تو می‌توانی

می‌خواهیم كي بازي خوب انجام بدهيم. آماده‌ای؟
اين بازي كليّ ستاره به ما می‌دهد که با آن‌ها می‌توانیم ديگران را خوش‌حال كنيم.

قبل از شروع، قوانين بازي را مرور می‌کنیم:
• هر كسي بيشترين ستاره را جمع كرد، برنده است.

• ستاره‌ها به دو صورت هستند: 

تعداد بازیکن‌ها: به تعداد دوستانمان.
روش بازي: با كي يا دو نفر از دوستان خود این قرار را می‌گذاریم:‌ هر آشنايي را كه 

ديديم، اوّل سلام كنيم و سريع بگوييم »شصت و نه تا من يكي شما«. 
در اين صورت، اوّلين ستاره‌ی شصت و نه تايي را مالِ خود کرده‌ایم.

ولي اگر فقط جواب سلام دیگران را بدهيم،‌ ستاره‌ی یک تايي را دريافت می‌کنیم.
ستاره‌ها در صفحه‌ی بعدي كشيده شده‌اند.‌ خط‌چین آن‌ها را پررنگ كن. سپس دور 

آن‌ها را با قيچي ببر.
از روي اين ستاره‌ها پنج ستاره‌ی ديگر درست كن.

هر ستاره‌ی بزرگي را برنده شدي،‌ به مامان تحويل بده تا يكي از كلمات رمز را به 
شما بگويد )والدین گرامی به رمزینه مراجعه کنید(. آن کلمه را پشت ستاره يادداشت كن. 
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ستاره پر  سلام 
وقتی ستاره‌هایت به نه عدد رسيدند، می‌توانی با كنار هم قراردادن آن‌ها، نام كسي كه اين بازي 

را به ما توصيه كرده است، پيدا كني.
پيش  را  ستاره‌ها  و  دهيم  ادامه  هميشه  براي  را  شما«  يكي  من  تا  نه  و  »شصت  بازي  می‌توانیم 

خداجانمان به امانت بگذاريم.

تلفن  شماره‌ی  كن  درخواست  مامان  از  بشود،‌  زياد  زود  خیلی  ستاره‌هایتان  تعداد  اينكه  براي 
بگو  و  دادند،‌ سلام كن  را جواب  تلفن  اينكه آن‌ها  به محض  بگيرد.  را  مادربزرگ  و  پدربزرگ 

»شصت و نه تا من يكي شما« و كي ستاره‌ی شصت و نه تايي دريافت كن.

شصت و نه تایی
یک تایی

يك راهنمایـــی درِ گوشی

آموزگاران می‌توانند اين بازي را در كلاس خود اجرا كنند.
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قصّه‌های دیدنیقصّه‌های دیدنی

فراری !

۱

۲

۳

۴

۵

۷

۸

۶

ای شاه خائن آواره گردی
خاک وطن را ویرانه کردی

ما همه سرباز توایم خمینی
گوش به فرمان توایم خمینی

بیا کمک!وزیر جنگ کجایی؟
زود سربازها را  بفرستید! 
مردم دارند وارد کاخ 

می‌شوند. من می‌ترسم.

آمریکا جان دارم می‌آیم.پول و طلا با خودم ببرم! حیف که نمی‌توانم باز هم 

دوستان آمریکایی من! 

کجایید؟ بیایید کمک! مردم 

دارند وارد کاخ می‌شوند. 

من می‌ترسم.

آمریکا. آمریکایی‌ها مرا بیشتر دوست دارند.باید همه‌ی پول‌ها و طلاهای مردم را با خودم ببرم دیگر ایران جای من نیست. باید فرار کنم. 

در انگلیس فرود بیاید.شاه بزرگ ایران می‌خواهد انگلیس جان! هواپیمای 

دوست ندارد؟!چرا هیج کس مرا پس من کجا بروم؟ 

متأسفیم.

نمی‌توانیم به شاه فراری ایران 

اجازه‌ی فرود بدهیم. از مردم 

ایران می‌ترسیم. لطفاً سریع 

آسمان انگلیس را ترک کنید.

متأسفیم.

نمی‌توانیم به شاه فراری ایران 

اجازه‌ی فرود بدهیم. از مردم ایران 

می‌ترسیم. لطفاً سریع آسمان آمریکا 

را ترک کنید.

بله

ما همیشه و در همه چیز اوّل 

بودیم و هستیم. حتی در 

سرعت فرار از کشورمان 

هم از همه‌ی شاه‌های فراری 

سریع‌تر بودیم. 

هواپیمای شاه بزرگ 

ایران می‌خواهد در 

آمریکا فرود بیاید.

به مصر خوش آمدید.

تبریک می‌گویم. شما نفر اوّل شدید. 

در بین همه‌ی شاه‌های ترسوی فراری 

از کشورهای دیگر شما بیشترین پول 

و طلای مردمتان را از کشور خارج 

کردید.
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قصّه بسازیمقصّه بسازیم

قصه در  ّّقصه 

بچّه‌هامی‌خواهیم بازهم با هم قصّه بسازیم.
که  را  قصّه‌هایی  از  یکی  بود  قرار  دارید؟  یاد  به  را  قبل  فعّالیّت شماره‌ی 
انتخاب کنیم، بعد به آخر قصّه برویم و نگذاریم قصّه به  دوست داریم، 

پایان برسد، تا هر طور که خودمان دوست داریم، آن را ادامه بدهیم.

و امّا فعّالیّت این شماره
انتخاب کنیم و  از قصّه‌هایی را که دوست داریم  باز هم یکی  قرار است 
وارد آن بشویم. امّا این بار به آخر قصّه نمی‌رویم. به ابتدای آن می‌رویم. 
با همان شخصیت‌ها، قصّه را از اوّل تغییر می‌دهیم. می‌توانیم به قصّه‌ای که 
انتخاب کرده‌ایم شخصیت جدید هم اضافه کنیم. حتی می‌توانیم یکی از 
شخصیت‌ها را کم کنیم و قصّه‌ی جدیدمان را بسازیم؛ یک قصّه‌ی جدید با 
موضوع جدید، ولی با شخصیت‌های قبلی. می‌توانیم برای قصّه‌ی جدیدمان 

اسم جدید هم انتخاب کنیم.

برای مثال، می‌رویم سراغ قصّه‌ی شنگول و منگول و حبّه‌ی انگور که 
همه‌ی شما از اوّل تا آخرش را خوب بلدید. حالا می‌رویم سراغ ابتدای 
تا بزغاله‌اش نشسته‌اند که صدای در خانه  داستان: مامان‌بزی و سه 
می‌آید. مامان بزی در را باز می‌کند. آقا گرگه، همسایه‌ی مهربانشان، 

با یک سبد کلوچه‌ی داغ داغ وارد خانه می‌شود...
بچّه‌های عزیز، دیدید در قصّه‌ی خودمان، به چه راحتی گرگ بدجنس 
و حیله‌گرِ قصّه‌ی اصلی را به یک همسایه‌ی مهربان و دوست‌داشتنی 
دارید  دوست  که  را  قصّه‌هایی  از  کدام  هر  هم  شما  کردیم!  تبدیل 

انتخاب کنید و با خیال راحت موضوع قصّه را تغییر دهید.
یادتان نرود، قصّه‌های قشنگتان را برای مجلهّ بفرستید.

از معلمّ  فعّالیّت  این  بچّه‌های عزیز! می‌توانید در تمام مراحل  نکته: 
خوبتان یا پدر و مادر عزیزتان کمک بگیرید.
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سؤال‌های من ادامه داشتند تا اینکه
 معلمّ كلاسمان كتاب »خدايا اجازه«
را که آقای غلامرضا حيدري ابهري

نوشته و انتشارات جمال آن را منتشر
 کرده است، به من معرّفي كرد.

كتاب را تهيّه كردم و خواندم. 
حالا به جواب خیلی از سؤال‌هایم رسيده‌ام. 

دوست  اگر  همچنین،  بخوانید.  را  كتاب  این  می‌توانید  هم  شما  خوبم،  دوستان 
وبگاه  از  می‌توانید  کنید،  معرّفی  هم  دیگرتان  دوستان  به  را  کتابی  دارید 

samanketab.roshd.ir فهرست کتاب‌هایی را که نشان رشد یا 
تاییده‌ی آموزش پرورش دارند، ببینید و کتابی را  انتخاب کنید و در 
قالب یک فیلم کوتاه آن را معرّفي کنید و فیلمش را براي ما بفرستید. 

		   

		     نشانی ما:
              

		 منتظرتان هستیم.

من درباره‌ی خدا ‌كيعالمه سؤال داشتم. مثل این ‌سؤالها: خدايا چرا شب را 
آفریده‌ای؟ خدايا هواي بهشت سرد است يا گرم؟ خدایا به‌خاطر غذاهایی که 
مثل  تا  ندارم  عمّه  من  کنم؟ خدایا! چرا  تشكّر  از شما  باید  هم  ندارم  دوست 

عمّه‌ی سارا برایم قصّه بگوید؟

خدایا اجازه !

كانال مجلهّ‌ي رشدكودك:  
@roshd_kodak

در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.
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نجات چتر 

چتر نجات وسیله‌ای است که هنگام پایین‌آمدن انسان یا هر جسمی از بالا، سرعت را کم 
می‌کند تا به سلامت به زمین برسیم.

۱.  یک برگ کاغذ را به شکل مربعّ ببرید.

۳ . یک آدمک مقوّايي را به آن سر نخ‌ها گره بزنید.

با چسب  ببرید و  اندازه  به یک  را  تكّه نخ  ۲. چهار 
نواری هر کدام را به یک گوشه‌ی آن بچسبانید.

کنید.  رها  زمین  به سمت  بالا  از  را  نجات  و چتر  برويد  روي كي صندلي 
می‌توانید  دیگری  وسایل  چه  با  کنید.  مشاهده  را  آن  پایین‌آمدن  سرعت 

چتر نجات بسازید؟
به جای چترباز مقوّایی، چه وسایل دیگری را می‌توانیم با چتر نجات سالم 

به زمین برسانیم؟
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قصّه‌های گل گلیقصّه‌های گل گلی

یکی بود یکی نبود.
آن که بود مامان بود.
آن که نبود نی‌نی بود.

مامان بود چون توی دنیا بود.
نی‌نی نبود چون توی دل مامانش بود.

نی‌نی هنوز دنیا نیامده بود.
اطرافیان نی‌نی می‌دانستند او قرار است به‌زودی به دنیا بیاید. امّا هیچ‌کس 
فکرش را هم نمی‌کرد نی‌نی وقتی مامانش به طرف کعبه می‌رود، بخواهد 

به دنیا بیاید.

به هر حال...
فاطمه، مامانِ نی‌نی، برای دعا به سمت كعبه رفت. رفت تا از خدا بخواهد 

مراقب خودش و نی‌نی‌اش باشد.
کعبه، فاطمه خانم را که دید، قند توی دلش آب شد و لبخند زد. واقعاً لبخند 

زد. لبخندش روی دیوار پیدا شد.
دیوار کعبه به شکل لبی که می‌خندد، باز شد. هر کس آنجا بود، دید. هر 

کس آنجا بود تعجّب کرد. هر کس به جز مامان فاطمه.

همه  شد.  خدا  خانه‌ی  وارد  بود،  شده  باز  کعبه  دیوار  در  که  شکافی  از  او 
دیدند. حتّی دیدند کعبه، بعد از داخل‌شدن مامان، شبیه به لبی که رازی را 

پنهان کند، بسته شد. محکم محکم بسته شد.
قدر سه روز. سه روز هر کس هر کاری کرد، نتوانست نه در را باز کند، نه 

شکاف را.
بعضی نگران بودند مادر و بچّه چه می‌خورند؟ کی از فاطمه و نی‌نی مراقبت 

می‌کند؟ اصلاً حالشان خوب است؟
بعد از سه روز به بابای بچّه خبر دادند فاطمه و بچّه سالم هستند و از کعبه 

بیرون آمده‌اند.

می‌خندد که  دیواری 
توی دلش  انگار  زد.  لبخند  و  نگفت  ابوطالب چیزی 

گفته باشد پیش خدا جز سلامتی نیست!
فاطمه به خانه آمد؛ با پسری که در خانه‌ي خدا صدایی 

گفته بود نامش را علی بگذار.
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بازی، شادی، همکاری

بازی تكی: توپ‌ها در می‌روند
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كي حلقه بردار و كي متر نخ به آن ببند. پنج شش عدد توپ داخل 
حلقه بگذار. حالا به كمك نخ، حلقه را روي زمين بكش. بايد مراقب 

باشي توپ‌ها از حلقه بيرون نروند.
 هرچقدر توپ‌ها بزرگ‌تر باشند، بازي سخت‌تر می‌شود.

معلمّت زمان را مي‌گيرد. هر گروهي 
كه در زمان کوتاه‌تری حلقه را از كي 
طرف به طرف ديگر ببرد، برنده است.

بازي، بازي. تنها، بازي. با هم، بازي. پاشو، پاشو. زودي پاشو. نوبت چيه؟ نوبت بازي.
امسال در هر شماره‌ی مجلهّ، كي بازي تكي به تو ياد می‌دهیم

و كي بازي گروهي. گروه ممكن است دو نفر يا سه نفر و بيشتر باشد.

توپ  و حلقه

وقتي مي‌خواهي بچرخي، بيشتر مراقب باش، 
چون توپ‌ها ممكن است از حلقه فرار كنند.

اگر سه نفر هستید، دو نفر روبه‌روي هم بايستيد. هركدام 
يک سر نخ را بگيريد. یک نفر داخل چند حلقه بايستد. 
حالا نفر وسطي، یکی‌یکی حلقه‌ها را بالا بياورد و از نخ 

عبور دهد تا به نفر دوّم برسد.

بازی گروهی: حلقه را رد كن

وقتي به نفر دوّم رسيد، حلقه را از سر او رد کند و 
بيندازد روي زمين. یعنی نفر دوّم بیفتد توی حلقه. 

بعد دوباره برگردد و حلقه‌ی بعدي را بياورد.
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قصّه‌ی دیدنیقصّه‌ی دیدنی

چرا این 
شکلی!

نخورد.  تکان  جایش  از  نورا  نورا.  موهای  روی  نشست  سنجاقک 
سنجاقک خودش از روی موهای نورا بلند شد. نورا گفت: 

»آهای آهای، کجا می‌روی؟«
صبحانه  که  من  کنم.  پیدا  غذا  خودم  برای  »می‌روم  گفت:  سنجاقک 

نخورده‌ام!«
بعد تندی یک پشه گرفت و گذاشت توی دهانش. 

است.سنجاقک  نخورده  صبحانه  هم  او  افتاد  یادش  و  زد  لبخند  نورا 
دوباره چند پشه‌ی دیگر هم شکار کرد و خورد. بعد گفت: » به‌به چقدر 

خوش‌مزه بودند! چقدر گرسنه بودم‌ها!«
بعد تندتند بال زد و رفت. 

نورا هم بدوبدو رفت خانه و به مادرش گفت: »مادر! من هم صبحانه 
می‌خواهم.«

مادرش پرسید: »صبحانه؟«
نورا گفت: »حتی سنجاقک‌ها هم صبحانه می‌خورند!«

مادر لبخند زد. خم شد و سر نورا را بوسید. بعد هم رفت و برایش یک 
لیوان شیر با یک ‌لقمه کره و عسل آورد.

نورا لقمه‌اش را گاز زد. لیوان شیرش را نوشید و گفت: 
»به‌به چقدر خوش‌مزه است. خیلی گرسنه بودم‌ها!«

مادر خوش‌حال شد و یک‌ لقمه‌ی دیگر هم برای نورا 
گرفت.
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به‌به چقدر خوش‌مزه!
طفلکی!

خیلی سخته این‌طوری 
دولّّا دولّّا راه‌رفتن!

خیلی سخته این‌‌طوری 
صاف ایستادن!

طفلک!
خیلی سخته همیشه 
خانه‌ات روی کولت 

باشه!

بروم توی خانه‌ام
کمی بخوابم. خیلی 

سخته خانه‌ات از خودت 
جدا باشه!

وای! خیلی سخته توی 
آب نفس‌کشیدن!

وای!
خیلی سخته بیرون 
از آب نفس‌کشیدن!
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بخوان و بسازبخوان و بساز

    قلک
یک‌ساله

ّ

 هیچ‌کس نمی‌داند هر بچّه‌ای در روز پدر برای بابای خودش چه هدیه‌ای می‌خرد!
بعضی بچّه‌ها قلکّ دارند. قلکّشان را می‌شکنند و با پول‌هایش برای بابایشان هدیه می‌خرند. 

بعضی بچّه‌ها هم مامانشان به آن‌ها کمک می‌کند هدیه‌ی بهتری بخرند.
من، هم مامانم را دارم که از او کمک بگیرم و هم یک قلکّ پر از پول. 

قلکّم فردا یک‌ساله می‌شود.
مامان می‌گوید خودش قدر دوتایمان پول دارد،  اما دلش می‌خواهد وقتی می‌رویم گل بخریم 

برای بابا، پول من هم باشد.
یک سال است منتظرم روز پدر بشود، دوباره با مامان به گلزار شهدا برویم، گلاب بپاشیم و 

گل هدیه کنیم؛ هم گل سرخ و هم گل صلوات.

 دسته‌گل کاغذی شما آماده است.

کاردستیکاردستی
حی

صال
ی 

عل
 •

یک گلدان، گُل کاغذی
وسایل لازم: چند برگ کاغذ رنگی، نی، چسب، قیچی

کاغذ رنگی‌ها را به 
شکل باریک ببر.

با قیچی لبه‌ی آن‌ها را 
ریش‌ریش کن.

با لبه‌ی قیچی ریش‌ریش‌ها را 
کمی حالت بده. ۳

۴
نوبت ساقه است. کاغذ رنگی 

سبز را لوله کن و انتهای 
کاغذ را چسب بزن.  از یک 

نی برای لوله‌کردن کاغذ 
استفاده کن. 

۵

۶

حالا به لبه‌ی ساقه کمی چسب بزن. کاغذ رنگی‌ 
ریش‌ریش را از بالای ساقه تا وسط ساقه دور 

آن بپیچ.

در آخر انتهای 
کاغذ ریش ریش را 

کمی چسب بزن و 
بچسبان.

۲
۱
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دایان  مادر تصمیم گرفتند  و  پدر  بود.  عید  نزدیک 
و سیروان را به سفر ببرند. آن‌ها برای اوّلین بار به 
یا  تفَی  درّه‌  روستای  می‌رفتند.  پدربزرگ  روستای 

درّه‌ي توت. نزدیک مریوان، در استان کردستان.
 پدر بین راه برایشان تعریف کرد: »دریاچه‌ی زریوار 
نزدیک روستای ماست؛ یک دریاچه‌ی آب شیرین 
که پرندگان زیادی هم اطراف آن زندگی می‌کنند. 

مهربان درّه‌ی 

زیبا  خیلی  را  ما  روستای  که  پرنده‌ی خاص هست  یک  ولی 
هستیم.  روستا  »نزدیک  گفت:  است.«مادر  کرده  معروف  و 
چشم‌هایتان را ببندید و هر وقت گفتیم، باز کنید. فقط یادتان 

باشد، بالای تیرهای برق را نگاه کنید.«
سیروان و دایان با تعجّب به هم نگاه کردند و چشم‌هایشان 

را بستند. 
پدر گفت: »حالا نگاه کنید!«

بالای  بودند.  نمی‌شد! خیلی هیجان‌زده شده  باورشان  بچّه‌ها 
پدر  می‌شدند.  دیده  پرندگان  بزرگ  لانه‌های  برق،  تیرهای 
گفت: »می‌بینید، این‌ها لک‌لک‌هایی هستند که آخر زمستان 

به اینجا می‌آیند.«
سیروان گفت: »اين همه لک‌لک! این‌ها از آدم‌ها نمی‌ترسند؟«
مادر گفت: »نه پسرم. مردم کرد لک‌لک‌های سفید را نشانه‌ی 
روستا  جوان‌های  را  لانه‌ها  این  می‌دانند.  صلح  و  مهربانی 
تخم‌گذاری  خردادماه  در  حیوانات  این  ساخته‌اند.  برایشان 

می‌کنند و جوجه‌ به دنیا می‌آورند.«
پدر گفت: »مردم اینجا به این‌ها می‌گویند حاجی تق‌تق!«

دایان خندید: »تق‌تق!«
مادر گفت: »این پرنده‌ها با نوک منقارشان صدای تق‌تق در 
تق‌تق  حاجی  آن‌ها  به  مردم  از  بعضی  همین  برای  می‌آورند 

می‌گویند.«
سیروان دست‌هایش را برای یکی از آن‌ها تکان داد و فریاد 

زد: »سلام حاجی تق‌تق! به درّه‌ی توت خوش آمدی!«
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بادکنک‌هایشان حرف‌های  روی  بهمن جشن گرفته‌اند.  برای ۲۲  بچّه‌ها 
الفبا هست. با این حرف‌های الفبا، هر چند کلمه‌ی با معنی را كه می‌توانی، 

بساز و بین شادی بچّه‌ها پخش کن. من می‌نویسم: سلام
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نرم   گرم ‌و  خانه‌ی  یک  »امروز  گفت:  کرد.  تونل  کندنِ  به  شروع  موش‌کور 
می‌سازم.« یک‌دفعه گورکن را دید. دستِ گورکن با برگ باندپیچی شده بود. 

گفت: »داشتم کفِ راهرویم را با کاه می‌پوشاندم که لیز خوردم.«
موش‌کور گفت: »من کمکت می‌کنم.«

وقتی راهرو‌ی گورکن آماده شد، موش‌کور رفت تونل خودش را بکَِندَ. خرگوش 
را دید. خرگوش با گل‌برگ و علف »ماسک« درست کرده بود. گفت: »هوا سرد 

شده. می‌خواهم زیرِ زمین خانه‌ی گرم بسازم. امّا سرما خورده‌ام. هاپچه!« 

موش‌‌کور گفت: »من کمکت می‌کنم.« 
وقتی خانه‌ی خرگوش آماده شد، موش‌کور رفت تونل خودش را بکَِندَ. 
موش‌کور گفت: »من کمکت می‌کنم.«را بدوزم، امّا پیدایش نمی‌کنم.« سمور را دید. سمور چرخید و گفت: »می‌خواهم دکمه‌ی ژاکتِ راه‌راهم 

وقتی دکمه‌ی سمور پیدا شد، موش‌کور رفت تونل خودش را بکَِندَ. هی 
کَند و کَند. غروب شد. به عینکش فوت کرد و گفت: »چه خانه‌ی خوبی 

ساختم!« 
خاک‌هایی را که کنده بود، برد روی زمین. وقتی برگشت، دید گورکن 
گورکن دُمش را پیچ داد و خُرخُر کرد.آمده‌ای! این‌جا خانه‌ی من است.«توی راهرویش خوابیده‌ است. با تعجّب صدایش کرد: »انگاری اشتباهی 

خیلی‌خیلی مهربان

        موش کور

است.  خوابیده  آن‌جا  خرگوش  دید  رفت.  راهرویش  یکی  آن  به  موش‌کور 
صدایش کرد: »انگاری اشتباهی آمده‌ای! این‌جا خانه‌ی من است.«

خرگوش گوشش را تاب داد و خُر‌خُر کرد. توی آن یکی راهرویش هم سمور 
خوابیده بود. آه کشید: »این‌جا چه خبراست؟!«

گورکن،  آمد.  جیغ‌وهورا  صدای  یکهو  کند.  پیدا  استراحت  برای  جایی  رفت 
»خانه‌ی جدید  فندق آمدند. دست زدند و گفتند:  با کیک  خرگوش و سمور 

مبارک! این‌جا خانه‌ی توست. این هم یک غافلگیری برای تو بود.«
موش‌کور خندید و گفت: »من عاشق غافلگیری هستم.«

و با دوستانش، توی خانه‌ی گرم ‌‌و ‌نرمش، جشن گرفت. بعد از جشن، روی 
تخت‌‌خوابی که هدیه‌ی دوستانش بود، راحتِ راحت خوابید؛ خُررر... !
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رنگین کمانرنگین کمان
از طرف شما

به صفحـه‌ی رنگیـن کمان خوش‌آمدی‌. این 
صفحـه مخصـوص آثار شماست. می توانی 

نقّاشی يا کاردستی‌ات را برای ما بفرستی.
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رشد کودک  شماره‌ی ۵
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ويژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پايه‌ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي سي‌‌ام  بهمن 140۲

شماره ي پي درپي ۲۴۹ 

در  مجلهّ  اين  تا  است  كرده  را  تلاش خود  همه‌ي  مجلّّات رشد  خانواده‌ي 
دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گیرد و همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن 

عزيز اسلامي‌مان امكان تهيّه‌ی آن را داشته باشند.
قیمت: 90000 ریال

در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک 
پرسیده شده یا از او خواسته شده است 
فعّالیّتی را انجام دهد. برای پاسخ‌دادن به 
و  فعّالیّت‌ها  انجام‌دادن  و  پرسش‌ها  این 
فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 
را یاری کنید. در مجلهّ، اوّلین چیزی که 
توجه کودک دلبندمان را جلب می‌کند و 
در انتقال حس و محتوای متن نقش مهمّی 

دارد، تصویر است.

مجلـّه ی کـودک، غنچه‌هـای  اصلـی  مخاطـب 
مسـیر  ابتـدای  در  کـه  هسـتند  مـا  کوچـک 
از  دارنـد.  قـرار  خوانـدن  مهـارت  فراگیـری 
همیـن رو، بـرای خواندن مطالب مجلهّ  و ارتباط 
دوسـویه بـا نویسـندگان و کارشناسـان مـا، بـه 
کمـک و همراهـی شـما عزیـزان نیـاز دارنـد. 

یکی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه 
می‌توانید  و شما  کند  تعریف  تصویرها  از روی  را 
بنویسید.  برایش  می‌کند  تعریف  که  را  قصّه‌ای 
قبل از خواندن متن، از کودک بخواهید تصویرها 
با  بزند.  حرف  آن‌ها  مورد  در  و  ببیند  خوب  را 
این شیوه، در واقع او را به شنیدن و خواندن متن 
علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او با اشتیاق بیشتری 

متن را دنبال خواهد کرد.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، دفترانتشارات و 
فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 15875-6588
تلفن:021-88490230

تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ021
و  77633208 ـ021

خوانندگان رشد شــما مي‌‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشي‌ها  و 
مطالب خود را به مركز بررســي آثار مجلّّات رشد به نشاني زير 

بفرستيد:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

تلفن: 88305772 ـ021
 دورنگار: 021-88301478   

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزيع: شركت اُفست

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری،

حسن دولت آبادی، محمّدرضا رشیدی،
محمّدعلي ارجمند، مریم اسلامی )كارشناس شعر(  

ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: ناصر حسنی

ويراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد: مریم ربانی

۲ بهمن: ولادت امام جواد)ع(
5 بهمن: ولادت امام علی)ع(

۷ بهمن: وفات حضرت زینب)س(
12 بهمن: بازگشت امام خمینی)ره( به ایران

آغاز دهه فجر
۱۷ بهمن: شهادت امام موسی کاظم)ع(

۱۹ بهمن: مبعث رسول اکرم)ص(، روز نیروی هوایی
۲۲ بهمن: پیروزی انقلاب اسلامی

۲۴ بهمن: ولادت امام حسین)ع( و روز پاسدار
۲۵ بهمن: ولادت حضرت ابوالفضل)ع( و روز جانباز

2۶ بهمن: ولادت امام سجاد)ع(

1  كوچك، امّا محكم 

2  شعر  

4 بستنی وانیلی

۸ آدم برفی

۱۰ سلام پرُ ستاره

۱۲  فراری!

۱۴ قصّه در قصّه

۱۶ کتاب کتاب

۱۷  چتر نجات

۱۸  دیواری که می‌خندد

۲۰  توپ و حلقه

۲۲  چرا این شکلی!

۲۳   به‌به چقدر خوش‌مزه!

۲۴   قلکّ یک‌ساله

۲۵  یک گلدان، گل کاغذی

۲۶  درّه‌ی مهربان

۲۸  بگرد و پیدا کن

۳۰  موش‌کور خیلی خیلی   	

        مهربان
۳۲  رنگین کمان

ت خوبي انجام مي‌شود 
تصاوير و خانه‌هايي را كه در آن فعّاليّ

گ كن تا به كلمه‌اي كه در اين صفحه‌پنهان شده برسي!
رن

www.roshdmag.ir/u/3i8
ارتباط با مرکز بررسـی‌آثار

كانال مجلهّ‌ي رشدكودك:  
@roshd_kodak

در  پيام‌رسان شاد منتظر شما هستيم.

@nazar.roshdmag.ir

معلمّ و مربیّ عزیز،
پدر و مادر مهربان
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه‌ی آموزشی وتربیتی
ویژه‌ي کودکان ‌پيش‌دبستاني و دانش آموزان پایه‌ي اوّل ابتدایی
 دوره‌ي سی‌ام • شماره‌ي پي در پي ۲۴۹ • بهمن 140۲ • 32 صفحه

۵۵ بگرد  و
 پیدا کن

این‌جا تعدادی کلمه وجود دارد که تصاویرآن‌ها میان جنگل 
هستند.

هر تصویررا پیدا کن و به کلمه خودش وصل کن.

• رضیّه صمیمی
• تصویرگر: زهرا سادات محسنی

مدرسه نرده

بلبل

درخت

قوری توپ

کیف کفش

نیمکت
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